
تولیدکننده،  فان  چه  باشد،  رئیس جمهور  میهمان  این  چه  می کرد. 
چه دانشجویانی که از تکه های مختلف نقشه ایران به هوس دواندن 

چشم هایشان میان ایران ساخت ها آمده بودند.
میدانم  میانه  در  رقص  من  زد!  را  دلم  جلسات.  سالن  دوم  طبقه  رفتیم   
هم  ن  ما د خو ی  شهرها ی  ه ها نشگا ا د ر  د که  یی  لن ها سا ر  د نه  د  بو رزو  آ
بهرشان را داشتیم. خانمی با چادر در رأس میز بزرگ بیضوی نشست و 

بعد از پخش مستندی از نوید نجات بخش صحبت را شروع کرد. 
 ، د بو ه  چرخید رشید  خو ر  و د ر  ــا ب  1 3 7 8 ــین  زم ینکه  ا ز  ا بعد   . گفت ز  ــا آغ ز  ا
ی  به جا  ، ه نمی رسید  1 6 سقف  به  لش  معد یکی  قضا  ز  ا که  ــت  س و د و  د
ازقضا  ــان.  ــرش س ــرق  ف ــورد  ــی خ م پزشکی  برانکارد  ساخت  ــده  ای سیب، 
لد  متو نیا  د یــن  ا ر  د بعد  و  غذ  کا ی  رو ید  می آ هــن  ذ ی  رو ز  ا ن  شا رد نکا برا
و  یک میلیون  ــدود  حـ ــورد  ــی خ م آب  ــم  ه ــش  زایـ ایــن  هزینه  ــود.  ــی ش م
خرده ای. حالا  تر و خشک شده این بچه که از فرنگ وارد می شده در بازار 
س  مهند و  د ل  محصو یعنی   ! ی ه ا خـــرد ن  هما ؟  ــه ــت ش ا د قیمت  ر  چقد

یک میلیون بالای قیمت بازار برای مشری آب می خورده. 
در ادبیات چرتکه و بازار این ماجرا یعنی تیر به سنگ خورد؛ اما ماجرا یک 
پدرش  بود  گر  ا که  نبود،  پول  نجات بخش دنبال  اصلی داشت.  تفاوت 
از جراحان به نام اصفهان بود و آن قدر برای پسرش پول توجیبی داشت 
تا به جای تعمیر تجهیزات پزشکی، بلیت ورود به کلوپ آقازادگان جوان 
را تهیه کند. هر آدم عاقلی برای کارش دلایل مختلفی دارد که همه شان 
باعث  که  دارد  وجود  اصلی  دلیل  یک  درنهایت  چون  است.  چرت وپرت 
لیل  د ن  آ و  شــد  ا بــر یگر  د لیل  د ر  ــزا ه جیهش  تو طر  خا بــه  م  آد د  مــی شــو
و  نجات بخش  می شود.  یک چیزی  مجذوب  ــی  آدم هر  ــت.  اس ــذب«  »ج
نه  بود  ساختنی  که  فردایی  منتها  بودند.  فــردا  مجذوب  القصه  نکویی 

آمدنی. کار در نائین شروع می شود. 
از این بیمارستان به آن بیمارستان، از این نمایشگاه به آن نمایشگاه، 
ر  د لوگ  تا کا با  ن  همزما ی  یگر د و  ن  تهرا ه  یشگا نما ر  د رد  نکا برا با  یکی 
نمایشگاه اصفهان به دنبال مشری می روند. فرج می شود. چرخ های 
شد.  کشیده  زمین  روی  اصفهان  الزهرا  بیمارستان  در  سر  آخر  تخت  آن 
با  ن  یض شا مر ن  ــرد ب سر  ه هــا  د ا نــو خــا که  ند  می کرد یف  تعر ن  را پرستا
تخت بهیار باهم دعوا می  کردند. تازه ماجرا آنجا قشنگ تر شد که بقیه 
تخت پزشکی سازها بعد از جا افتادن تخت بهیار به فکر ارتقای کیفیت 
ی  چرتکه ا د  قتصا ا سنگ  ی  پهلو ت بخش  نجا تیر  یعنی  ین  ا و  ن  د فتا ا
برای  این  و  بود  کرده  رشد  ــازار  ب سیبل.  وسط  بود  ــورده  خ و  بود  شکافته  را 
ارتفاعات  ــالای  ب قله  ــن  ای ــر  گ ا ــا  ام ــد؛  ش فتح  اول  قله  ــود.  ب بهر  مریض ها 
د  ا می د حرکت  ه  نگیز ا ت بخش  نجا به  که  یی  ا فرد  ، د ــو ب ن  تهرا ل  کلک چا
خیلی بالاتر بود، بالاتر از حی اورست. فضا! بعد از تخت برانکارد، نوبت 
تخت ها و چراغ های اتاق عمل بود. داستان نجات بخش اما مثل تمام 
گر سر راه قهرمان ها سنگ ها و  ً   ا داستان های دیگر کشمکش دارد. اصا

صخره ها و دره ها راه نبندند که کی قهرمان نمی شود.

بخیر چه بودیم، چه شدیم. 
ــد  ــای ــه ش ــتـ ــبـ ــه شـــدیـــم الـ ــ روایــــــــت چ
ی  ــا زه رو ــن  ی ا مجلس  نقل  ز  ا ت  و متفا
ن  زما مرو ا یم  شد چه   . شد با لله  ا خلق 
ه  بگا ا خو ز  ا  .7 8 ل  ســا ــه  ب برمی گشت 
یک  حــــدود  ــار  ــی ــه ب ــا  تـ آزاد  دانــشــگــاه 
محمد  ــا  ب ه  را ر  د  . کشید ل  ــو ط عت  سا
ت بخش  نجا ید  نو س  مهند به  ــع  ج را
ر  ن قد هما م  پرسید یــم .  کــرد صحبت 
ــوژی  ــول ــدئ ــل ای ــد اهـ ــی ده ــان م ــش ــه ن ک
برای  ــی رود  م رسانه ای  رپورتاژ  یا  است 

محکم کاری کسب وکارش؟ 
هم صحبت  محمد  ــا  ب ــه  ک ی  ز رو نیم 
م  ستگیر د و  ا ز  ا نکته  و  د  ، م د ــو بـ ه  ــد ش
ــا  ً ب ــا ــ ــب ــ ــه ق ــکـ ــنـ ــی ایـ ــکـ ــده بـــــــود. یـ ــ ــ ش
نجات بخش و بهیار معاشرت داشته 
هل  ا ینکه  ا م  و د و  ه  ــرد ک مستند  ر  ــا ک و 
حرفش  و  نیست  م  ــو ــرس م ت  ــا رف ــا ــع ت
غلیظ  نــه چــنــدان  ــه  ــج ــه ل ــان  ــم ه ــا  بـ را 
تحویلت  ــت  روراس و  رک  اصفهانی اش 
ی  جلو لی  صند ن  هــمــا ی  رو  . ــد ه ــی د م
ــه تــعــریــف از  ــارم شـــروع ب ــن اتــوبــوس ک

اعضای خانواده نجات بخش کرد. 
اینکه  و  است  روحانی  ــرادرش  ب اینکه 
 ً ها گا ی  ها د نتقا ا کــه  هرچند  ش  د ــو خ
ــل  ــه او داشــــــت، امــــا اه ــیزی بـ ــدوتـ ــنـ تـ
ید  می گو هرچه  و  نیست  یی  نما د خو
و هست اعتقادش است. این را زمانی 
ف  بــرخــا ر  بــهــیــا ر  د ــه  ک م  ــد شـ مطمئن 
ــا و رســـانـــه هـــای بــیرونــی  ــده ــن ــت ــس م
صحبی از او به عنوان قهرمان نیست 
ــت  روای ــرای  ب ــا«  »م کلمه  از  اعضا  همه  و 
 . ند می کرد ه  د ستفا ا ن  حرکتشا مسیر 
اتوبوس وارد شهرک علمی تحقیقاتی 
ــرک، یک  ــهـ ــدان شـ ــیـ ــر از مـ ــالاتـ ــد. بـ ــ ش
جلوی  که  بود  بــزرگ  نسبتاً  ساختمان 
تکه تکه  ئل  حا ظ  حفا ی  رو طش  حیا

تابلو هایی از اسماء الله قرارگرفته بود. 
م  نا ی  د رو و ر  ــرد سـ ی  لا ــا بـ تر  جلو کمی 
یی  گو ش آمد  خو ن  نا میهما به  ر  بهیا

قبلًا چند اردوی 
مشابه را به عنوان 
مخاطب شرکت 
کرده بودم. 
بیشترشان 
اردوی علمی 
بودند و فقط 
کباده پیشرفت 
را می کشیدند اما 
از روایت خبری 
نبود! دو ساعت 
بعد از رسیدن 
آفتاب به اصفهان، 
منم رسیدم. 
 از همان اول 
برق تمیزی شهر 
چشمم را زد. اگر 
به من می گفتند 
نماد اصفهان 
چیست می گفتم 
دوچرخه های 
آبی قدیمی. از 
همان ها که مجید 
از ننه خداحافظی 
می کرد و سوارش 
می شد تا دوباره با 
ترکه تنبیه نشود
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